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تکـــــــــــیه
هشـــــــــت

j ر ینذر چشمان عباس د ا رسم   بر
راه دوری نمـی روم. بـرادری همیـن اسـت دیگـر. این که پابه پای قافلـه بیایی، این که 

از هـمان اول حواسـت بـه همـه باشـد؛ از کوچـک قافلـه تـا بـزرگ قافلـه، این کـه 

گاهـی در پیـش کاروان کنـار حسـینت باشـی و دوشادوشـش حرکـت کنـی و لابـد 

زینـب داخـل کجـاوه برایتان آیت الکرسـی می خوانـد و گاهی انتهـای قافله مراقب 

باشـی کسـی جا نمـاد، عقب نیفتد. بـرادری همین اسـت دیگر، این که چشـمت به 

همه چیـز باشـد. مراقـب باشـی کاروان برادرت بی هیچ مشـکلی به مسـیرش ادامه 

دهـد تـا بـه مقصـد برسـد، این کـه کودکـی در قافلـه تشـنه نمانـد، آفتـاب سـوزان 

صحـرا خانـواده بنی هاشـم را آزار ندهد، ذخیره آب کاروان تمام نشـود، این که همه 

به انـدازه کافـی خوردوخوراک داشـته باشـند. دل کودکی نلرزد، مادری نترسـد و راه 

طولانـی کاروانیان را خسـته نکند...

رسـم بـرادری ایـن اسـت کـه قدم به قـدم و منزل به منزل مراقب قافله سـالار باشـی. 

ایـن کاروان، کاروان خورشـید اسـت و تـا مقصـد راه زیـادی دارد. رسـم بـرادری این 

اسـت کـه یـاد بگیری غصه هایـت را پنهان کنـی و رنج هایت را مخفـی، این که حالا 

در ایـن بیابـان کـه تـا چشـم کار می کنـد، رمل و آفتاب و خار اسـت، بـه  جای مرور 

دردهایـی کـه از شـهر کوفـه آغـاز شـدند و تا مدینـه و مکه امتـداد پیـدا کردند به 

یـاد حرف هـای پـدر باشـی. آخریـن جملاتـش و آخریـن وصیتـش: »روزی خواهـد 

رسـید و مـن در میـان شـما نیسـتم و فرزندم حسـین در میان قومی فرامـوش کار و 

فریب خـورده تنهـا خواهـد مانـد و آن روز رسـم بـرادری فراموشـت نشـود. آن روز 

بـرای حسـینم بـرادری کـن. آن روز کنـار حسـینم بمـان و تنهایـش نگـذار و...« این 

روزهـا حـرف پـدر بیشـتر از همیشـه در فکـر و ذهنـم مثـل چشـمه ای کـه از دل 

سـنگ بیـرون می زنـد همـه  جانـم را بـه جوشـش و خـروش آورده اسـت و من تنها 

در ایـن دشـت غریبسـتان بـا کوله بـاری از خاطـرات تلـخ و شـیرینی کـه از کوفه تا 

مدینـه و مکـه در ایـن سـالیان دراز بـا خـود توشـه کـرده ام بـه  روزهایـی کـه بر ما 

گذشـت فکـر می کنم.

روزی کـه پـدر را بـا فـرق شـکافته ملاقـات کـردم، روزی که از رنج رفتنش خواسـتم 

اشـک بریـزم، امـا نگاهـم بـه برادرانـم حسـن و حسـین و خواهـرم زینـب بـود که 

دردمندانـه تنهـا امیـد زندگی شـان را بـا فـرق شـکافته می دیدند. رسـم زمانه، رسـم 

عجیبـی اسـت وقتـی  که جگرهـای پاره پاره برادرم حسـن را دیدم و خواسـتم بر سر 

بکوبـم و شـیون کنـم، امـا باز نگاهم به نگاه نگران حسـین و چشـم های اشـک بار 

خواهـرم افتـاد و بـاز بغضـم را فـرو دادم. رسـم بـرادری رسـم عجیبی اسـت. بغض 

اسـت و سـکوت اسـت و انتظار...

می خورد کهکشان حسینی کتیبه  می شوددلت  حسینیه  و 
شـهر بـه نـاگاه چهـره عـوض می کنـد. عیـد غدیـر تـازه تمـام  شـده اسـت، هنـوز 

ریسـه های چراغ هـای الـوان و پرچم های رنگی جمع نشـده اند که ناگاه شـهر تغییر 

می کنـد. کتیبه هـا و سـیاهی ها و پرچم هـای عـزا بیـرون می آینـد و نـاگاه همه چیز 

محرمـی می شـود. بـوی حسـین همـه شـهر را می گیـرد و خواسـته یـا ناخواسـته تو 

هـم در کهکشـان حسـین)ع( قـرار می گیـری. همه چیـز نـاگاه تغییـر می کنـد. »باز 

ایـن چـه شـورش اسـت کـه در خلق عالم اسـت«. ایـن شـور از کجا می آیـد؟ چگونه 

می آیـد کـه این قـدر ما را درگیر خـودش می کند. همه چیز تغییـر می کند؛ همه چیز. 

رنگ هـا، نگاه هـا و حتـی صداهـا... خودروهـای شـهر هـم حسـینیه می شـوند و از 

داخـل ماشـین ها به جای ضرباهنگ تنـد جاز و گیتار، صدای سـینه می آیند و نوحه. 

شـهر نـاگاه تغییـر می کنـد، تغییری کـه دلـت را آرام می کنـد، دلت را قـرار می دهد 

تـا قـرار بگیـری در این همـه هیاهـو... دلـت کتیبه می خورد و حسـینیه می شـود.

دلمانمنبر نیستحال  خوب 
روضه خـوان کـه روی منـبر می نشسـت تا می گفـت: »السـلام علیک یـا اباعبدالله« 

هنـوز روضـه را شروع نکـرده مجلـس منقلـب می شـد و اشـک گوشـه چشـم ها 

می نشسـت. حـالا روضه خـوان باید خـودش را بالای منـبر به آب وآتـش بزند تا حال 

دلمـان کمـی خـوب شـود. تـا کمی دلمـان نرم شـود. چـرا از آن حـال و احـوال دیگر 

خبری نیسـت. یاد خطبه آقا سیدالشـهدا)ع( در روز عاشـورا افتادم که رو به لشـکر 

یزیـد گفـت: »هرچـه می گویـم در قلـب و دل شـما اثر نمی کنـد...«

نکنـد مـا هـم داریم شـبیه آن ها می شـویم. نکند حرف هـای خوب دیگـر در ما اثر 

نکند، راسـتی ما کدام طرفی هسـتیم...؟

آبدارخانه

روضه چای 
می گفـت: داداش مـن چای شناسـم، از چای هـاي درجه یـک لاهیجـان گرفتـه تـا 

چای هـای وارداتـی و عطـری همه شـون رو امتحـان کـردم. مهمونـی کـه می ریـم 

همـه می دونـن مـن هـر چایـی اي باب میلم نیسـت و چـای خیلی باید چای باشـه 

تـا بـا اشـتیاق بنوشـم کـه اگر نباشـه باهـاش حـال نمی کنم.

چـای غیـر از لب سـوز و لـب دوز بـودن بایـد اصـل باشـه، اصیـل باشـه، رنـگ و 

عطـر مصنوعـی نداشـته باشـه، امـا از همـه مهم تـر بایـد چای، چـای روضه باشـه. 

مـن این همـه سـال از خـدا عمـر گرفتـم، امـا هنـوز که هنـوزه برام سـؤاله کـه چرا 

چای هـای روضـه سیدالشـهدا)ع( طعـم و مـزه دیگه اي مـی ده. اصلاً انـگار عطرش 

واسـه یـه جـای دیگه اسـت. یه سـال از آبدارچی هیئت نشـونی چایی هایـي رو که 

بـرای روضـه دم می کـرد گرفتـم، یـه جایـی تو بـازار تهـران. رفتم همون جـا، همون 

چـای رو خریـدم و آوردم خونـه و دم کـردم، اما نه اون طعم رو داشـت، نه اون مزه 

و عطـر رو. راسـت می گـن کـه چـای باید چـای روضه باشـه.

اینستاگرام

ر گنبد ست کنا ر د
در اینسـتاگرامش عکـي گذاشـته اسـت از خـودش و چنـد جوان ایرانـی کنار گنبد 

امـام حسـین)ع( و زیـرش نوشـته اسـت پـروژه ترفيـع گنبد امـام حسـن )ع(، بعد 

چندتـا از بچـه محل هاشـون زیـر نوشـته اش کامنت گذاشـته اند:

morteza4116: بچه محلمون عشقه، چاکر بقیه نوکرا آقا سیدالشهدا

tarfie_gonbad_emam_hoosei@morteza4116: دست بوستم آقا مرتضي

morteza4116: ان شاالله دست بوس آقا باشن منم نوکری مثل شما

hoseinradod: ای جان

بعـد بـا خـودم می گویـم. یعنـی یـه نفـر چقـدر بایـد از طـرف امـام حسـین)ع( 

خواسـتنی باشـد که کنار گنبد سیدالشـهدا)ع( قرار بگیرد. جایی که رسـیدنش برای 

ما آرزو شـده اسـت...

قاجانروضه خوانی نیا...آ کوفه  به 
مسـلم پـر عقیـل را کـه بردنـد بـالای بـرج و باروهـای محـل خلافت حاکـم کوفه 

کـه سرش را از بدنـش جـدا کننـد و پیکـرش را از آن بـالا بـه پاییـن پـرت کنند، هیچ 

شـکایتی از عهدشـکنی مردم کوفه نکرد، حتی نگفت مرا نکشـید، حتی نخواسـت 

پیغامـی یـا خـبری از او بـرای زن و فرزندانش ببرند، فقط رو به دشـت کرد و گفت: 

»حسـین جـان نیـا... آقاجان به کوفـه نیا...«

حسین تو هم زمزمه کن جانم،  جان...حسین  حسین  جانم، 
مـا بـا زمزمـه متولـد شـده ایم، بـا نوایـی کـه در همـه  سـال های زندگی مـان مـا را 

درگـر خـودش کـرده اسـت. زمزمه هایـی کـه از یک جـای اسـاطیری آمده انـد و اگر 

نخواهـی هـم در ضمیر ناخودآگاهـت جریان دارند. یکـی از این ذکرهای معجزه گر 

و شـیدایی، زمزمه »حسـین جانم، حسین جانم، حسین جان... حسین جانم، حسین 

جانم، حسـین جان...« اسـت.

چـه غوغایـی می کنـد ایـن ذکـر وقتی همه خسـتگی هاي جهـان توی قلبـت ریخته 

باشـد و تـو ریسـمانی را جسـت وجو کنـی تـا تنهایی هایـت را بـه آن گـره بزنـی و 

بفرسـتی میـان فرشـتگانی کـه منتظرنـد بـاران آرامـش را به قلبـت نازل کننـد. برای 

همیـن اسـت قدیمی ترهـا در خلوتشـان آرام آرام این ذکر سـاده را زمزمـه می کردند. 

آرام آرام زمزمـه می کردنـد و تـوی دلشـان روضه خوانـی می گرفتند. ایـن ذکر معجزه 

می کنـد اگر حواسـمان باشـد.

 بیا و امسال محرم هم
مهمان ما باش در

14

5

6 7

3

2
محمدعکاف



راه دوری نمی روم. برادری همین است دیگر. این که پابه پای قافله بیایی، این که از همان اول حواست به همه باشد؛ از کوچک قافله تا بزرگ قافله، این که 
گاهی در پیش کاروان کنار حسینت باشی و دوشادوشش حرکت کنی و لابد زینب داخل کجاوه برایتان آیت الکرسی می خواند و گاهی انتهای قافله مراقب باشی 
کسی جا نماد، عقب نیفتد. برادری همین است دیگر، این که چشمت به همه چیز باشد. مراقب باشی کاروان برادرت بی هیچ مشکلی به مسیرش ادامه دهد تا به مقصد 

برسد، این که کودکی در قافله تشنه نماند، آفتاب سوزان صحرا خانواده بنی هاشم را آزار ندهد، ذخیره آب کاروان تمام نشود، این که همه به اندازه کافی خوردوخوراک داشته 
باشند. دل کودکی نلرزد، مادری نترسد و راه طولانی کاروانیان را خسته نکند...
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آناسبکهبیسپیدهبرمیگردد
ازمقتلیاسِچیدهبرمیگردد
چونشعلهمغربازغروبخورشید
باشیههسربریدهبرمیگردد

سـب که ن ا سپیده بر   می گر ددآ  بی 
خوانش شعرهای عاشورایی

مهـدی آخرتـی| سـام بر دوسـتان خوبـم و عرض تسـلیت ویژه بـه مناسـب ماه عـزا، ماه خون خدا، سـرور شـهدا 
امـام حسـین)ع(. دوسـتان من چقـدر خوب اسـت که بدانیـم یکی از کارهای ادبیات نشـر فرهنگ اسـامی ماسـت. 
وظیفـه مـا مسلمانهاسـت که ادبیـات آیینی خودمـان را بشناسـیم. تاریخ را بـا ادبیات ثبـت کنیـم و از تاریخ درس 
بگیریـم. همانطـوری که گذشـتگان ما رسـالت نشـر ادبیات آیینـی را به دوش داشـتهاند ما هـم باید این رسـالت را 
بـه گـردن بگیریـم. تابه حال بـه این فکر کـرده بودید کـه ادبیات آیینـی در زنده نگهداشـتن واقعه عاشـورا چه نقش 
بزرگـی بر عهده داشـته؟ از شـعرهای تعزیه تـا مداحیها و شـعرهای کربایی، همـه و همه در زنده نگهداشـتن تاریخ 
و وقایـع تأثیـر زیـادي داشـته  اند. به همین مناسـبت چند قسـمتی با خوانـش و تحلیل شـعرهای آیینـی در خدمت 
شـما خواهـم بود. شـعرهایی کـه برای امـروز در نظـر گرفتـهام دو رباعی زیبا از شـاعر آیینـی »جال کیانی« اسـت. 

امیـدوارم کـه هم بـرای او و هم برای من و شـما ثواب این شـعرها نوشـته شـود.

قتل عام در سکوت خبری

از اواخـر مـاه مـی سـال جـاری میـلادی، میانمـار و بـه طـور خـاص ایالـت راخیـن در مـرز 

بنـگلادش بـا میانمار، صحنه شـدیدترین درگیری های قومی میان مسـلمانان و بوداییان بوده 

اسـت. مسـلمانانی كـه 4درصـد جمعیـت میانمار را تشـكیل می دهنـد، به گفته كارشناسـان 

و تحلیلگـران، بدتریـن تبعیض هـای تاریـخ را تجربـه می کننـد. بـه دلیـل پوشـش خـبری 

نامناسـب و قابـل اعتـماد نبـودن اخبـاری کـه دربـاره این ماجـرا منتـر می شـود، در مورد 

تعـداد كشـته ها و مجروحـان ایـن حمـلات وحشـیانه اطـلاع دقیقـی در دسـت نیسـت، اما 

برخی خبرها از كشـته شـدن بیش از 50هزار مسـلمان در میانمار و آوارگی ده ها هزار نفر، 

حكایـت دارند. 

قربانی دخالت قدرت های بیگانه

مـردم شـیعه یمـن قربانیـان دیگـر برخـورد قدرت هـای جهـان بـا مذهـب هسـتند. جنـگ 

داخلـی از سـال۲۰۱۵ میـلادی میـان دو جناح مخالف در کشـور شروع شـد؛ البته این جنگ 

خیلـی هـم داخلـی نمانـد و نیروهای القاعده، عربسـتان و داعش نیـز در این جنگ دخالت 

کردنـد. عربسـتان بـه همراهـی چند کشـور عربـی مانند سـودان ائتلافـی بـه راه انداخته و 

بـا حمایـت آمریـکا وارد جنـگ بـا مـردم یمن شـده اسـت. در مهرمـاه۱۳۹۵ پیشـنهاد انجام 

تحقیقـات مسـتقل بین المللـی درخصـوص کشـتار غیرنظامیان در یمن از سـوی هلنـد برای 

ارائـه بـه شـورای حقـوق بـر سـازمان ملـل در ژنـو مطـرح شـد. این پیشـنهاد بـا مخالفت 

انگلیـس روبـه رو شـد. در ۱۷مهـر۱۳۹۵ جنگنده هـای سـعودی مجلس ترحیمی را در شـهر 

صنعـا مـورد هـدف قرار دادند. شـمار کشته شـدگان تا نهصد تن اعلام شـده اسـت. سـازمان 

دید بـان حقـوق بـر ایـن حملـه را جنایـت جنگـی خوانـده اسـت و در مـدت سـه سـال 

کـودکان و زنـان بسـیاری جـان خـود را از دسـت داده یـا آواره شـده اند.

تراژدی ای که حماسه شد

سال هاسـت کـه قبله نخسـت مسـلمانان در اشـغال متجـاوزان صهیونیسـت اسـت و مردم 

مظلـوم فلسـطین هـر روز بـرای حـق زندگـی و آزادی مجـازات می شـوند. در کنـار آن هـا 

مردم لبنان و حتی پناهندگان مسـلمان فلسـطینی نیز قربانی نسل کشـی رژیم صهیونیست 

هسـتند. در 16سـپتامبر1982 صبرا و شـتیلا و اردوگاه پناهندگان فلسـطینی در لبنان شـاهد 

قتل عام 3هزار و ۲۹۷ فلسـطینی و لبنانی بود. نظامیان صهیونیسـت به اردوگاه حمله کرده 

و در مدت ۴۸ سـاعت به فجیع ترین شـکل، آوارگان فلسـطینی را به شـکل گروهی کشـتند. 

بمباران سـال ۲۰۰۸ غزه نیز در شرایطی صورت گرفت که غزه از سـه سـال قبل در محاصره 

بود. در این عمل غیرانسـانی ۱۴۰۰ فلسـطینی به شـهادت رسـیدند و ۵۵۰۰ نفر نیز مجروح 

شـدند. هـر روز در خبرهـا شـاهد کشـته و زخمـی شـدن مسـلمانان در فلسـطین اشـغالی 

هسـتیم و مسـلمانان تحت محاصره  شـدید رژیم صهیونیسـتی هستند.

شکنجه فرهنگی به شکل قرون وسطی

شاید نام این گروه از مسلمانان را خیلی نشنیده باشید. »اویغورها« مردم ساکن شمال غرب 

چیـن هسـتند کـه در ایالـت خودگـردان سـین کیانگ یـا ترکسـتان شرقـی )اویغورسـتان( به 

مرکزیـت اورومچـی زندگـی می کننـد. مـردم اویغـور از اقـوام ترک تبـار و مسـلمان سـنی 

هسـتند. ایـن قـوم در اسـتان سـین کیانگ چین، کشـورهای قزاقسـتان و قرقیزسـتان زندگی 

می کننـد. متأسـفانه حکومـت مرکـزی چین سال هاسـت این قوم مسـلمان را در فشـار قرار 

داده و بـه شـکل های مختلفـی آن ها را سرکـوب می کند؛ برای مثال ۹۳۸ مدرسـه زبان عربی 

در سـال ۱۹۸۹میـلادی در ایـن اسـتان مشـغول بـه کار بودنـد، امـا ایـن مـدارس یکی یکـی 

تعطیل شـده و آخرین مدرسـه این گروه در سـال۱۹۹۶ از سـوی دولت چین تعطیل شد. در 

سـال۲۰۰۵ نیز ۳۷ دانش آموز به جرم آموختن اسـلام در کلاس های آموزشـی اسـلام دسـتگیر 

شـدند و دانشـجویان به جرم انجام اعمال دینی از دانشـگاه ها اخراج شـدند. شـاغلانی که 

نمـاز می خواننـد، از سر کار اخـراج شـده، امامـان ۲۳هـزار مسـجد این ناحیه مجبورنـد نام و 

تعـداد نمازگـزاران مسـاجد خـود را به مقامات دولتی گـزارش دهند. حتی در رسـانه ها آمده 

اسـت مسـلمانان اویغـور گاه تحـت فشـار قـرار می گیرند تا مروبـات الکلی بنوشـند و در 

روزهـای مـاه رمضـان غـذا بخورنـد. سـازمان عفـو بین الملل معتقد اسـت که پانصـد اویغور 

از سـال۱۹۸۵ تاکنـون بـه جـرم »اسـتقلال طلبی« اعـدام شـده اند. در تجمـع مسـالمت آمیز 

مـردم شـهر اورومچـی بـه بهانه عدم رعایـت حقـوق اویغورهـا در دادگاه های چیـن تعداد 

کشته شـدگان ایـن حـوادث بیـش از ۱۴۰نفر و شـمار مجروحان ۸۲۸ نفر اعلام شـده  اسـت.

مقاومت برای حفظ هویت

جمعیت مسـلمانان در تایلند بالغ بر ۶میلیون نفر اسـت و بیشـتر آن ها در مناطق جنوبی 

تایلنـد سـکونت دارنـد. مسـلمانان سـاکن در این مناطـق در قـرن ۱۰ هجـری در منطقه ای 

بـه نـام »فطانـی« زندگـی می کردنـد. ایـن منطقـه از نظـر جغرافیایـی بـه »هلال اسـلامی« 

می پیونـدد کـه از آسـیای جنوب شرقی شروع شـده و تـا جنوب فیلیپین گسـترش دارد. مردم 

سـاکن این هلال همگی به زبان مشـترک صحبت می کنند و آیین و رسـوم مشـترکی دارند. 

پیـش از آن کـه حکومت هـای ملـی با قلمروی سرزمینی مشـخص به شـکل امروزی در آسـیا 

شـکل بگیرنـد، اسـتعمارگران اروپایی و آسـیایی مردم مسـلمان منطقـه را وادار کردند که از 

یکدیگـر جـدا شـده و بـه حکومت هـای ملـی غیرمسـلمان بپیوندنـد. فطانـی هـم یکـی از 

مناطقـی بـود کـه در سـال۱۹۰۶ بـه تایلنـد ملحـق شـد و از آن زمان تاکنـون، بارهـا و بارها 

دچـار ناآرامـی و درگیری هـای سیاسـی اسـت. پـس از ایـن ماجـرا تـا همین حالا مسـلمانان 

تایلند مشـکلات بسـیاری را از طرف دولت های مرکزی در تایلند تحمل کرده و از بسـیاری 

حقوق فرهنگی، سیاسـی و اجتماعی خود محروم شـده اند؛ البته آن ها همین طوری دسـت 

روی دسـت نگذاشـتند و در پاسـخ به این ظلم ها جنبش های مقاومتی را در مناطق جنوبی 

راه انداخته انـد. مسـلمانان تایلنـد سال هاسـت در برابـر رفتـار دولـت کـه سـعی در از بیـن 

بـردن هویـت فرهنگـی مسـلمانان دارد، مقاومت می کنند.

حفظ مسلمانی

حـال مسـلمانان در کشـورهایی مانند افغانسـتان و پاکسـتان، سـومالی و مناطـق آفریقایی 

هـم چنـدان خـوب نیسـت. انگار روی نقشـه جهان نام مسـلمانان را با رنج و سـختی پیوند 

زده اند، بدون شـک اطلاع رسـانی در این مورد و تشـکیل جنبش های مقاومت کمک خواهد 

کـرد کـه بعـد از چند قرن این پیوند شکسـته شـود.

رنج 
مسلما نی
اتفـاق غیرانسـانی در میانمار و سـکوت جهانیـان در برابـر آن اولین بار 
نیسـت کـه در دنیـا برای مسـلمانان تکرار می شـود. در نقاط مختلفی 
از جهـان و در تاریخ هـای متفـاوت ایـن تـراژدی تلـخ علیـه مسـلمانان 
دوبـاره و دوبـاره اتفـاق افتـاده اسـت. در بسـته خـبری امـروز بـه 
سرکوب هایـی کـه هم چنـان ادامـه دارنـد، نگاهـی خواهیـم انداخت.

مسلمانان در بسیاری از
 کشورها شرایط سختی دارند

چطور یک هیئت 
جمع وجور محلی راه بیندازیم

چگونه عزاداری کنیم
وقتـی می گوییـم بـرای برگـزاری مجلس عزاداری امامان باید از روی دسـت خودشـان نگاه کنیم، یعنی اینکـه برویم ببینیم آن ها 

در این جـور مواقـع چطـور رفتـار می کردنـد. به عنوان مثـال وقتـی ابراهیم فرزند رسـول خـدا )ص( از دنیا رفت، ایشـان بـرای او 

گریـه کردنـد و در پاسـخ اعـتراض یارانشـان هـم این طـوری توضیح دادند که »چشـم گریه می کنـد و قلب بـه درد مى آید، 

ولى بـر زبـان سـخنى کـه موجـب خشـم خـدا شـود، جـارى نمى سـازیم«. به جـز ایـن حـرت محمـد )ص( در شـهادت 

جعفـر بـن ابی طالـب و زیـد بن حارثه نیز بسـیار گریسـت.گریه کردن بر مصیبت امام حسـین )ع( و خانواده شـان 

در واقعـه عاشـورا هـم از شـیوه هاى معمـول عـزادارى اسـت و جالـب اینکه از طـرف امامان توصیه هم شـده 

اسـت. یکـی دیگـر از شـیوه های عزاداری پوشـیدن لباس مشـکی اسـت. در تاریـخ مى خوانیـم هنگامی که امام 

حسـین )ع( شـهید شـد، زنان بنى هاشـمى لباس هاى سـیاه و خشن پوشـیدند. یکی دیگر از شـیوه های عزاداری 

خواندن نوحه اسـت. جالب اینکه این شـیوه هم ریشـه در عصر ائمهّ علیهم السـلام دارد. به گفته تاریخ نویسـان 

اولیـن افـرادی کـه بـرای امـام حسـین )ع( و یارانـش نوحـه خواندنـد حرت زینـب )س( و خانـواده امام حسـین )ع( 

بودند. مراسـم سـینه زنی هم یکی از شـیوه های معمول عزاداری اسـت که از گذشـته به ما رسـیده اسـت. نقل شـده است 

هنگامـى کاروان زنـان و فرزنـدان خانـدان امام را از شـام به سـمت مدینـه برمی گرداندند؛ در میان راه از راهنماى قافله خواسـتند 

آن هـا را بـه زیـارت کربـلا ببرنـد، وقتـی  بـه آن سرزمیـن رسـیدند، مشـاهده کردنـد کـه جابـر بـن عبداللـه انصـارى و جمعى از 

بنى هاشـم بـراى زیـارت قبر حسـین )ع( به کربـلا آمده اند. این دو قافله وقتـى با یکدیگر ملاقات کردند، دیدارشـان همراه با 

اندوه، گریه و بر سروصورت زدن بود. یکی دیگر از نشـانه های عزاداری تعطیلى کسـب وکار اسـت. البته در مورد روز 

عاشـورا در روایـات هـم توصیه هایـی آمـده اسـت به عنوان مثـال امـام رضـا )ع( گفته اند: »هـر کس در روز عاشـورا 

تـلاش و کوشـش دنیـوى را رهـا سـازد، خداونـد حوایج دنیا و آخـرت او را بـرآورده کند و هرکس  که روز عاشـورا را 

روز مصیبـت و انـدوه و گریـه قـرار دهـد، خداوند روز قیامـت را براى وى روز شـادى و سرور قـرار خواهد داد«.

شما میزبان نیستید
شـما بـرای رضای خـدا به و خاطر یادآوری حماسـه امام 

حسـین)ع( و خانواده و یارانش دورهم جمع شـده اید. 

یادتان باشـد نکته اساسـی در این مراسـم این اسـت که 

شـما فقط برگزارکننده هسـتید و به اصطـلاح می گویند 

بانـی مجلـس امامـان و اولیـاء خـدا هسـتند. پـس باید 

مجلسـی نـه در حد و انـدازه خودتان که در شـأن آن ها 

برگـزار کنیـد البته این موضوع هیچ ربطـی به بزرگی یا 

تعـداد مهمان ها و تجملات ندارد بلکـه مربوط به ادب 

و رعایت اصولی اسـت که خدا و امامانش می پسـندند. 

پـس تـا می توانیـد جـوری مراسـم را برگـزار کنید 

کـه دل آن هـا را بـه دسـت بیاوریـد اگـر 

را  بـزرگان  ایـن  از  دلـبری  قانـون 

روی  از  نمی دانیـد  هـم 

دسـت علـمای دیـن و 

قدیمی ها نـگاه کرده 

رفتـار  آن هـا  مثـل  و 

کنید.

1

2

 وقتی ابراهیم فرزند رسول خدا 
)ص( از دنیا رفت، ایشان 

برای او گریه کردند و در پاسخ اعتراض 
یارانشان هم این طوری توضیح 

دادند که »چشم گریه می کند و قلب به درد 
می آید، ولی بر زبان سخنی که موجب خشم 

خدا شود، جاری نمی سازیم«

و تشبیهاستعاره 
در ایـن رباعـی سـوزناک، شـاعر در مـصرع اول از اسـتعاره اسـتفاده کـرده، یعنـی امـام حسـین)ع( را به سـپیده تشـبیه کـرده: آن 

اسـب بی امام حسـین)ع( که درسـت مثل سـپیده روشـن اسـت برمی گردد... و همان طور که در آموزش های شـعر به شـما گفته 

بودم، اسـتعاره تشـبیهی اسـت که فقط مشـبه به آن مانده باشـد. این جا مشـبه به سـپیده اسـت. شـاعر به زیبایی گفته اسـبی که 

بی روشـنی، بی امـام)ع( برمی گـردد. از مقتـل یـک یـاس چیده شـده برمی گردد. فـدای عطر و بویت یا حسـین)ع( که درسـت مثل 

یاس خوشـبو بودی و لعنت به دسـتی که خنجر بر گلوی مبارکت گذاشـت.  در مصرع دوم باز شـاعر، امام بزرگ ما را به یاسـی 

تشـبیه  کرده که چیده شـده، یاسـی که سـال ها پیش دسـت ظالمی آن را چید و هنوز بویش در تاریخ مانده اسـت. کلمه »مقتل« 

نقـش مهمـی را در ایـن مـصرع بـازی می کنـد، ایـن  کلمه به ما یـاد آوري مي كند که مقصـود از یاس، وجـود مبارک امام )ع( اسـت.
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معرفی بهترین بازی   های اقتباسی که گیمرها را مجذوب خود کردند

قافلگیـری خوب

رسم برادری این است که قدم به قدم و منزل به منزل مراقب قافله سالار باشی. این کاروان، کاروان خورشید است و تا مقصد راه زیادی دارد. 
رسم برادری این است که یاد بگیری غصه هایت را پنهان کنی و رنج هایت را مخفی، این که حالا در این بیابان که تا چشم کار می کند، رمل 
و آفتاب و خار است، به  جای مرور دردهایی که از شهر کوفه آغاز شدند و تا مدینه و مکه امتداد پیدا کردند به یاد حرف های پدر باشی. آخرین جملاتش و 
آخرین وصیتش: »روزی خواهد رسید و من در میان شما نیستم و فرزندم حسین در میان قومی فراموش کار و فریب خورده تنها خواهد ماند و آن 
روز رسم برادری فراموشت نشود. آن روز برای حسینم برادری کن. آن روز کنار حسینم بمان و تنهایش نگذار و...«
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رباعی دوم:
وقتیکهشفقشعلهبهذاتممیریخت
اشکعطشازچشمفراتممیریخت
یکپرچمویکگلویتشنهیکمشک
آتشبهستونفقراتممیریخت

آناسبکهبیسپیدهبرمیگردد
ازمقتلیاسِچیدهبرمیگردد
چونشعلهمغربازغروبخورشید
باشیههسربریدهبرمیگردد

سـب که ن ا سپیده بر   می گر ددآ  بی 
مهـدی آخرتـی| سـام بر دوسـتان خوبـم و عرض تسـلیت ویژه بـه مناسـب ماه عـزا، ماه خون خدا، سـرور شـهدا 
امـام حسـین)ع(. دوسـتان من چقـدر خوب اسـت که بدانیـم یکی از کارهای ادبیات نشـر فرهنگ اسـامی ماسـت. 
وظیفـه مـا مسلمانهاسـت که ادبیـات آیینی خودمـان را بشناسـیم. تاریخ را بـا ادبیات ثبـت کنیـم و از تاریخ درس 
بگیریـم. همانطـوری که گذشـتگان ما رسـالت نشـر ادبیات آیینـی را به دوش داشـتهاند ما هـم باید این رسـالت را 
بـه گـردن بگیریـم. تابه حال بـه این فکر کـرده بودید کـه ادبیات آیینـی در زنده نگهداشـتن واقعه عاشـورا چه نقش 
بزرگـی بر عهده داشـته؟ از شـعرهای تعزیه تـا مداحیها و شـعرهای کربایی، همـه و همه در زنده نگهداشـتن تاریخ 
و وقایـع تأثیـر زیـادي داشـته  اند. به همین مناسـبت چند قسـمتی با خوانـش و تحلیل شـعرهای آیینـی در خدمت 
شـما خواهـم بود. شـعرهایی کـه برای امـروز در نظـر گرفتـهام دو رباعی زیبا از شـاعر آیینـی »جال کیانی« اسـت. 

امیـدوارم کـه هم بـرای او و هم برای من و شـما ثواب این شـعرها نوشـته شـود.

چونشعلهمغربازغروبخورشید
باشیههسربریدهبرمیگردد 2

محلهایبرگزارکنید

برکـت هیئـت بـه دورهـم بـودن و خودمانـی بـودن آن اسـت تـا می توانیـد از 

دوسـتان و بچه های محل کمک بگیرید. اشـتراکی میزبانی کنید تا خرج هایتان را 

بـا یـك یـا چند نفر تقسـیم كنید. اگـر خانه تان كوچك اسـت كمتر مهـمان دعوت 

كنیـد یـا كمـی بـه وسـایل خانـه سروسـامان بدهید. مسـجد محـل هـم می تواند 

میزبـان مراسـم مذهبی شـما باشـد. بـرای دعوت سـخنران یـا مـداح می توانید از 

مسـجد محـل، حوزه هـای علمیه محل زندگی یا دوسـتانتان كمـك بگیرید. هرچه 

مسـافت زندگـی و كار ایـن فـرد به خانه شـما نزدیک تر باشـد، رفت وآمـد در روز 

مراسـم راحت تـر خواهـد بود.

محیطآراییکنید

چنـد روز قبـل از مراسـم، بـرای آماده سـازی 

محیـط فکـر کنیـد. سیاه پوشـی محیـط و 

آیین هـای  از  پرچـم  و  کتیبـه  از  اسـتفاده 

عـزاداری اسـت. معمولاً هیئت ها و مسـجد 

محـل ایـن لـوازم را امانـت می دهنـد.

ایننکاترارعایتکنید

سـخنان مـداح بایـد برگرفتـه از مـدارک معتبر )کتاب و سـنّت( باشـد و 

شـأن و مقـام امـام حسـین )ع( و یارانشـان باید حفظ شـود.

بـه سـخنران بـا توجـه بـه مشـکلات بچه هـای هیئـت و سـؤال هایتان 

دربـاره دیـن موضـوع بـرای گفت وگـو پیشـنهاد دهیـد.

 در هیئت هـای مردانـه توصیـه شـود هنـگام سـینه زنی از در آوردن 

پیراهـن خـوددارى کنیـد.

 زنجیرزنى از رسوم عزاداری است ولی بدن نباید آسیب ببیند.

حواستان به نماز اول وقت باشد. 

 مجلس را طولانی نکنید.

 در هیئت امام حسین)ع( به روی همه عزاداران حسینی باز است

حواستان به فقرا باشد.

بیان احکام دینی و شرعی در ابتدای جلسات هیئت تأثیر خوبی دارد.

به موضوعات روز و مسائل جهان اسلام توجه کنید.

فاطمه نیک| هر چیزی برای خودش رسـم و روشـی دارد بعضی کارها کمتر بعضی کارها 
بیشـتر! رسـم و شـیوه بعضی کارها را می شـود سبک گرفت، با رسـم و رسوم بعضی کارها 
هم هیچ جورِ نمی شـود، شـوخی کرد. بعضی رسـم ها آن قدر اسـتخوان دار و محکم اند که 
برای خودشـان سـبک و سـیاق شـده اند و اسمشـان می شـود »آیین« و  بهشـان می گویند 
»مسـلک«! یکـی از ایـن سـبک و سـیاق ها مربوط بـه عـزاداری ایام محـرم و آئین هیئت 
داری اسـت. گفتیـم بـا آغـاز دهـه اول محـرم شـاید دلتـان می خواهـد در خانـه یـا تـوی 
مسـجد محـل و یـا مدرسـه تان هیئتـی به پا کنید امـا فکر می کنیـد توانایی برگـزاری آن را 
نداریـد، بـرای همین گفتیم خوب اسـت کمـی درباره آیین هیئـت داری باهم گپ بزنیم. 

شـاید بانـی خیـر شـده و کمک کردیم شـما یا علی گفتـه و خواسـته تان را عملی کنید. بیا هیئت ما
چطور یک هیئت 
جمع وجور محلی راه بیندازیم

چگونه عزاداری کنیم
وقتـی می گوییـم بـرای برگـزاری مجلس عزاداری امامان باید از روی دسـت خودشـان نگاه کنیم، یعنی اینکـه برویم ببینیم آن ها 

در این جـور مواقـع چطـور رفتـار می کردنـد. به عنوان مثـال وقتـی ابراهیم فرزند رسـول خـدا )ص( از دنیا رفت، ایشـان بـرای او 

گریـه کردنـد و در پاسـخ اعـتراض یارانشـان هـم این طـوری توضیح دادند که »چشـم گریه می کنـد و قلب بـه درد مى آید، 

ولى بـر زبـان سـخنى کـه موجـب خشـم خـدا شـود، جـارى نمى سـازیم«. به جـز ایـن حـرت محمـد )ص( در شـهادت 

جعفـر بـن ابی طالـب و زیـد بن حارثه نیز بسـیار گریسـت.گریه کردن بر مصیبت امام حسـین )ع( و خانواده شـان 

در واقعـه عاشـورا هـم از شـیوه هاى معمـول عـزادارى اسـت و جالـب اینکه از طـرف امامان توصیه هم شـده 

اسـت. یکـی دیگـر از شـیوه های عزاداری پوشـیدن لباس مشـکی اسـت. در تاریـخ مى خوانیـم هنگامی که امام 

حسـین )ع( شـهید شـد، زنان بنى هاشـمى لباس هاى سـیاه و خشن پوشـیدند. یکی دیگر از شـیوه های عزاداری 

خواندن نوحه اسـت. جالب اینکه این شـیوه هم ریشـه در عصر ائمهّ علیهم السـلام دارد. به گفته تاریخ نویسـان 

اولیـن افـرادی کـه بـرای امـام حسـین )ع( و یارانـش نوحـه خواندنـد حرت زینـب )س( و خانـواده امام حسـین )ع( 

بودند. مراسـم سـینه زنی هم یکی از شـیوه های معمول عزاداری اسـت که از گذشـته به ما رسـیده اسـت. نقل شـده است 

هنگامـى کاروان زنـان و فرزنـدان خانـدان امام را از شـام به سـمت مدینـه برمی گرداندند؛ در میان راه از راهنماى قافله خواسـتند 

آن هـا را بـه زیـارت کربـلا ببرنـد، وقتـی  بـه آن سرزمیـن رسـیدند، مشـاهده کردنـد کـه جابـر بـن عبداللـه انصـارى و جمعى از 

بنى هاشـم بـراى زیـارت قبر حسـین )ع( به کربـلا آمده اند. این دو قافله وقتـى با یکدیگر ملاقات کردند، دیدارشـان همراه با 

اندوه، گریه و بر سروصورت زدن بود. یکی دیگر از نشـانه های عزاداری تعطیلى کسـب وکار اسـت. البته در مورد روز 

عاشـورا در روایـات هـم توصیه هایـی آمـده اسـت به عنوان مثـال امـام رضـا )ع( گفته اند: »هـر کس در روز عاشـورا 

تـلاش و کوشـش دنیـوى را رهـا سـازد، خداونـد حوایج دنیا و آخـرت او را بـرآورده کند و هرکس  که روز عاشـورا را 

روز مصیبـت و انـدوه و گریـه قـرار دهـد، خداوند روز قیامـت را براى وى روز شـادى و سرور قـرار خواهد داد«.

مردم آزار ی 
نکنید

بـرای برگـزاری هیئت نبایـد مزاحم 

مردم بشـوید. مثلاً دلیلـی ندارد که 

صـدای بلندگـو از یک حـدی بالاتر 

بـرود یا اسـتفاده از طبل های بزرگ 

و سـایر وسـایل موسـیقی سروصدا 

مسـائل  رعایـت  بیندازیـم.  راه 

و  آشـپزخانه ها  در  بهداشـتی 

ایسـتگاه های صلواتـی هـم 

ادامـه  در  اسـت.  مهـم 

اجـرای  ریزه کاری هـای 

یـادآوری  را  مراسـم 

خواهیـم کـرد.

برنامهریزیکنید

شـما نمی توانیـد همین طـور یهویـی 

و بـدون برنامـه هیئـت بگیریـد و 

بـرای این کار لازم اسـت برنامه ریزی 

کنیـد. مثـلاً مـکان مجلـس، تعـداد 

مهمان هـا، نوبـت گرفـتن از مـداح و 

سـخنران و دعـوت از مـردم حتماً به 

برنامـه قبلـی احتیـاج دارند.

حواستانبهتدارکاتباشد

یادتـان باشـد شـما مهمان هـای محترمـی 

می توانیـد  کـه  جایـی  تـا  بایـد  و  داریـد 

بـرای  تحویلشـان بگیریـد و همـه جـورِ 

راحتی شـان تـلاش کنیـد. پذیرایـی بـا چای 

یـا شـیر  و خرمـا از رسـم های معمـول در 

هیئت ها اسـت. یادتان باشـد از لیوان های 

یک بارمـصرف پلاسـتیکی اسـتفاده نکنیـد 

اگـر حالـش را داریـد بـه سـبک قدیـم بـا 

اسـتکان و نعلبکـی چـای بیاوریـد و اگـر 

تهیـه شـام یـا ناهـار بـرای هیئـت نوجوان 

فکـر  بـه  می توانیـد  اسـت  شـما سـخت 

غذاهـای سـاندویچی باشـید.

فوت وفن های  
برگزار ی یک 

مراسم عزادار ی 
خودمانی 
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و تشبیهاستعاره 
در ایـن رباعـی سـوزناک، شـاعر در مـصرع اول از اسـتعاره اسـتفاده کـرده، یعنـی امـام حسـین)ع( را به سـپیده تشـبیه کـرده: آن 

اسـب بی امام حسـین)ع( که درسـت مثل سـپیده روشـن اسـت برمی گردد... و همان طور که در آموزش های شـعر به شـما گفته 

بودم، اسـتعاره تشـبیهی اسـت که فقط مشـبه به آن مانده باشـد. این جا مشـبه به سـپیده اسـت. شـاعر به زیبایی گفته اسـبی که 

بی روشـنی، بی امـام)ع( برمی گـردد. از مقتـل یـک یـاس چیده شـده برمی گردد. فـدای عطر و بویت یا حسـین)ع( که درسـت مثل 

یاس خوشـبو بودی و لعنت به دسـتی که خنجر بر گلوی مبارکت گذاشـت.  در مصرع دوم باز شـاعر، امام بزرگ ما را به یاسـی 

تشـبیه  کرده که چیده شـده، یاسـی که سـال ها پیش دسـت ظالمی آن را چید و هنوز بویش در تاریخ مانده اسـت. کلمه »مقتل« 

نقـش مهمـی را در ایـن مـصرع بـازی می کنـد، ایـن  کلمه به ما یـاد آوري مي كند که مقصـود از یاس، وجـود مبارک امام )ع( اسـت.

نقش پررنگ 
 j  عباس

شـاعر مثل شـعر اول به غروب خورشـید و آتش گرفتن دل ما اشـاره کرده و می-گريد. وقتی سرخی غروب یا همان 

شـفق آتش به جان ما می زد، اشـک از چشـم ما که درسـت مثل فرات اسـت سرازیر می شـد. این رباعی یک مزیت 

دارد و آن هم اشـاره به نقش پررنگ عباس)ع( در کربلاسـت. وقتی کلماتی مثل رود فرات، مشـک و گلو می آید، ما 

را بی وقفـه بـه یـاد مـاه بنی هاشـم می انـدازد. لعنت بـه حرامیانی که دسـت ها ماه مـا را بریدند، لعنت بـه آن هایی 

کـه قامـت ماهـمان را هـلال کردنـد. پس یکی از قدرت هـای این رباعی اشـاره به نقش آفرینی حرت عبـاس)ع( در 

کنار امام حسـین)ع( است.

معنی ر ی  داغدا
شـاعر در مـصرع سـوم هـم از تشـبیه اسـتفاده می کنـد، امـا تشـبیه به تنهایـی نمی توانـد بـار غـم و داغ را بـه دوش 

بکشـد. مهم این اسـت که معنی شـاعرانه زیبایی هم در این بیت وجود دارد. شـاعر در لایه های پنهان این مصرع 

بـه داغ زمـان و خورشـید اشـاره می کنـد، داغـی کـه در همیـن خط هـا چشـم مـا را تـر می کند، شـاعر می گویـد داغ 

حسـین)ع( باعـث غـروب خورشـید شـده و مغـرب آتـش گرفته اسـت.  یا حسـین ما هـم در مجلس اسـت وقتی به 

سـینه می زنیـم، وقتـی بـه سر می زنیـم از داغ تـو آتـش می گیریـم و اشـک گونه مـان را می سـوزاند در مـصرع آخـر 

ذوالجناح، اسـب حرت با شـیهه ای که سرش بریده شـده برگشـته. با داغ سر بریده حسـین)ع(. شـاعر بدون این که 

به سر مبارک حرت به شـکل مسـتقیم اشـاره کند، به زیبایی و با حالتی کنایی می گوید که با شـیهه  ذوالجناح سر 

بریـده شـد. بـاز هـم معنـی این بیـت در لایه هـای مخفی تر، به نوعـی به مرگ اسـب از غم حسـین)ع( اشـاره دارد. 

حسـین)ع( بعـد از تـو نه تنهـا اسـب تـو بلکـه همه  مـا از غم مردیـم که همه  ما بـا صـدای سر بریده فریـاد زدیم: یا 

ثاراللـه! تنهایمان نگذار.

4
یـادم اسـت در مـورد سـاختار با هم حـرف زده ایم، در سـاختار ارتباط کلمه ها با محتوا بسـیار 

مهـم اسـت؛ یعنـی اصـلًا ایـن ارتبـاط سـاختار را درسـت می کنـد و هم چنیـن ارتبـاط کلمه ها. 

بـه ایـن شـعر توجـه کنیـد: کلمـه  شـفق و سرخـی آن بـا رنگ آتـش تناسـب دارد. اشـک با آب 

فـرات تناسـب دارد، مشـک بـا فـرات ارتبـاط دارد، سـتون فقـرات و چشـم هـم مراعات النظیر 

دارنـد؛ یعنـی هـر دو جزئـی از یـک کل هسـتند.  در کنار این ارتباط ها، ارتباط شـعله و شـفق 

بـا مفهـوم واقعـه  کربـلا کـه خونبـار بـود بسـیار زیباسـت. ارتبـاط اشـک و گریـه بـا واقعـه و 

اشـک یتیـمان کربـلا و اشـک زینـب)س( و اشـک مـا بـرای کربـلا.  آتـش گرفـتن سـتون فقرات 

بـا آتـش گرفـتن خیمه هـا تناسـب بسـیار زیبایـی دارد. کلمـه  سـتون مـا را یـاد سـتون خیمه ها 

می انـدازد و آتـش گرفـتن سـتون فقـرات یـاد آتـش گرفـتن سـتون چـادر و خـود چـادر خیمـه. 

ارتبـاط پرچـم بـا سرفـراز بـودن حسـین)ع( و پرچـم اسـلام کـه بعـد از واقعـه  کربلا بـالا رفت 

هـم در نـوع خـودش زیباسـت. در ایـن بیـت هـم تشـبیه زیبایـی وجـود دارد، آن هم تشـبیه 

چشـم از پرآبـی بـه فـرات اسـت. یکی دیگـر از نکات مهمی کـه در هر دو رباعـی و تقریباً در 

همـه  رباعی هـا بایـد رعايـت شـود، قـدرت مصرع آخـر اسـت. در رباعـی، مصرع آخـر باید یا 

ضرب المثلـی باشـد یـا تصویـر خـوبي کـه ضربه  نهایـی را بزنـد. آتش ریختن به سـتون فقـرات با 

حال وهـوای ایـن رباعـی، ضربـه  خوبـی در انتهای شـعر اسـت.

تا خوانش شعر عاشورایی دیگر شما را به خدا می سپارم...

ساختار قو ی

وظیفه ما
وظیفه ما مسلمان هاست که ادبیات آیینی خودمان را بشناسیم. 

تاریخ را با ادبیات ثبت کنیم و از تاریخ درس بگیریم.
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پس از آنكه حاکم مدينه، امام حسن)ع( را براي بيعت با يزيد تحت فشار قرار داد، آن حرت به مكه رفت 

و پس از مدتي، در روز هشتم ذي  الحجه  سال 60 قمري از مكه  معظمه به سوي عراق مهاجرت فرمود.  امام 

حسین)ع( در راه و در مکانی به اسم »قصر بنی مقاتل« به گروهی از اهل کوفه رسید که در این منزلگاه 

خیمه زده بودند. حرت از آنها پرسید: آیا به یاری من می آیید؟ بعضی گفتند: دل ما رضایت به مرگ نمی دهد 

و بعضی دیگر گفتند: ما زنان و فرزندان زیادی داریم. مال بسیاری از مردم نزد ماست و خبر از سرنوشت این 

جنگ نداریم، بنابراين از یاری تو معذوریم. در اول ماه محرم سال 61 هجری قمري، لشكريان »عبيدالله بن 

زياد« به فرماندهي »حر بن يزيد رياحي« با حرت امام حسین)ع( روبه رو و مانع پيش روي آن حرت به 

سوي كوفه شدند. اگرچه حر بن يزيد مأموريت داشت با امام حسن)ع( برخورد شديد کند، اما امام با او به 

مدارا برخورد کرد. به همین خاطر حر و لشكريانش در نماز جماعت امام حسن)ع( شركت مي كردند و به 

خطبه هاي دلنشن ایشان گوش می   دادند.  اين دو سپاه چند روز بدون هيچ گونه مشكلي كنار هم بودند، اما 

عبيدالله بن زياد كه به بیعت گرفتن از طریق زور و تهدید با اباعبدالله الحسن)ع( اصرار زیاد داشت، نامه اي 

به حر بن يزيد نوشت و او را مأمور سخت گري بر امام حسن)ع( کرد.  حر بن يزيد هم طبق فرمان، راه را 

بر امام حسن)ع( و يارانش بست و آنها را به سوي منطقه  خشك و بي حاصلي به اسم كربلا هدايت كرد و 

در آنجا آنان را در محاصره  خودش قرار داد. قافله  امام حسن)ع( وقتی به سرزمن كربلا رسيدند، آن حرت 

پرسيد: اين زمن چه نام دارد؟ گفتند: كربلا. آن حرت تا نام كربلا را شنيد، فرمود: اين، موضع )مکان( كَربْ 

و بلَا و محل محنت و عنا )رنج کشیدن( است. فرود آييد كه اينجا منزل و محل خيمه هاي ماست و اين زمن، 

جاي ريختن خون ماست و در اين مكان قبرهاي ما واقع خواهد شد.

 تكه اي از ماه 
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زمین پنج فصل دارد

زمین مجموعه ای پنج جلدی است

با پنج فصل رنگ رنگ

یک فصل پر از گل های صورتی و سفید می شود

فصل دیگر گرم می شود و سبز

فصل بعد پر از برگ های نارنجی و زرد

و دیگر فصل مثل عروس سفید 

اما زمین مجموعه اي پنج فصلی است

فصلي دیگر 

با رنگی دیگر

هر سال در زمین رخ می دهد

فصلی که در آن کوچه ها سیاه می شوند

 و دل ها عزادار...

عزادار پرنورترین خورشید آسمان...

فاطمه صادق احمدی

عضو نوجوان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شماره 3 مشهد

فصل گریه

فصل فصل گريه است

    ابرها با من بباريد

فصل لب هاي تشنه است

     فصل مشك پاره پاره

***

فصل آن سپاه بي ماه

   فصل گوشواره هاي بي گوش

فصل سرهاي بريده

فصل عمه با دل خون

***

فصل فصل گريه است

ابرها با من بباريد

باز خون شد دل ماه

كاش با من بباريد

علي محمودي

 عضو نوجوان انجمن ادبي آفتاب كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان مشهد

آسمان سرخ

آسمان سرخ و دلم تنهای تنها می شود

این دلم شیدای فرزندان زهرا)س( می شود

شهسوار باوقاری می رود سمت فرات

خیمه در دلتنگی آغوش صحرا می شود

می رود سوی خدا آن یادگار مصطفی

قطره ها آهسته کم کم سوی دریا می شود

می رود سوی خرابه خاندان اهل نور

دختر خوب پدر دلتنگ بابا می شود

بچه ها دلتنگ، زن ها غصه دار و تشنه لب

زینب اما یک تنه یک کوه سقا می شود

محمدرضا پودینه

عضو نوجوان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شماره يك مشهد

کبوترانی که به سوی تو پر می کشند

پیر و جوان و نوجوان و کودک همه در صف عزاداری تو هستند یا حسین)ع(!

همه عالم عزای تو را در سینه دارند 

دوستدارانت

به عشق تو آمدند... به عشق دلداری ربابه ات 

به عشق غمخواری رقیه سه ساله ات 

به عشق علی اصغر شش ماهه ات 

و این جـا پـر از عاشـقانی اسـت کـه توانسـته اند بعـد از مدت ها بـازار عـزاداری تو 

را پررونـق نـگاه دارند

این جا پر از کبوترانی است که دل هایشان به سوی تو پر می کشد

مبینا برزگر

 عضو نوجوان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شماره 3 مشهد

لب های تشنه

لب های تشنه می بینم که به آب خیره شده

دست های اسیری می بینم که به زنجیرها زل زده

پاهای خونی رقیه را می بینم که بهانه پدر را می گیرد

گلوی علی اصغر شش ماهه را می بینم که دیگر قطره ای خون از آن نمانده

پس دست های ابوالفضل)ع( کجاست؟

پس سر نورانی امامم حسین)ع( کجاست؟

مشک سوراخ شده آب را می بینم

حالا سکینه کجاست تا ببیند عموی ماهش برای او چه کرده است؟

صدای جیغ دلخراشی را می شنوم

صدای فریاد رقیه است 

گوش خونینش را می بینم 

که گویی پاره شده است 

اشک زینب را می بینم 

که جز صبوری راهی ندارد

گویی صبر ایوب را دارد

صدای ضربات شمشیر را می شنوم

قاسم در حال جنگ را می بینم

ما سپاه اندکی بودیم

اما نور چهره قاسم 

صبر زینب

و شور وجود حسین

دشمن را تا ابد روسیاه کرد...

فاطمه بوژمهرانی

عضو نوجوان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شماره 3 مشهد

هر
ع: م

منب

راز سربه  مُهر اول مهر

از  اولـی بودیـم  بـرای مـا کـه کلاس  اول مهـر 

نیمـه  اردیبشـهت معنـا پيـدا مي كـرد؛ یعنـی از 

هـمان روزی کـه بـرای اولین بـار می رفتیم آتلیه  

عکاسـی و از مـا عکـس سـه درچهار می گرفتنـد. 

چنـد روز بعـد، عکس هـا کـه حـاضر می شـدند 

نزدیک تریـن  بـه  می رفتیـم  مـادر  همـراه  بـه 

دبسـتان محل تا اسـم مان را بنویسـند. مسـئول 

برگـه   می کـرد،  کـه  کاری  اولیـن  هـم  ثبت نـام 

دسـت مان  مـی داد  پلی کپی شـده اي  استنسـیل 

کـه برویـم واکسـن آبله مرغـان بزنیـم. واکسـن 

آبلـه، اجبـاری بـود و چقـدر هـم درد داشـت! 

همـه  همسن و سـال های من روی بازوی راسـت 

یا چپ شـان هنوز رد سـفید سـالک گونه  واکسن 

آبله مرغـان را بـه یـادگار دارنـد. مسـئول واحـد 

بهداشـتی محـل، بعـد از تزریـق، برگـه  را مهـر 

می کـرد و مـا دوبـاره راهـی مدرسـه می شـدیم 

بـرای ثبت نـام. 

از  بعـد  کـه هـمان روز،  یـادم هسـت  خـوب 

ثبت نـام، مـادرم را مجبـور کردم کـه برایم قلم و 

دفترچـه بخـرد. از او انـکار که: »حالا کـو تا زمان 

بـاز شـدن مدرسـه؟!« و از من اصرار کـه: »مداد 

و دفـتر... مـداد و دفـتر...« و بالاخـره راضی شـد 

بـرای بچه  سرتـق و یک دنده اش دفترچـه و مداد 

بگیرد. 

آن  روزهـا »عمـو« خانـه  مادربزرگم بـود؛ عموی 

مـادرم کـه ما هم بـه او عمو می گفتیم ـ روحش 

شـاد! ـ عمـو سـاکن آبـادان بود و کارمنـد دولت 

بـزرگ و  ـ و یک جورهایـی  اداره  ثبت احـوال  ـ 

پروفسـور فامیـل! تـو بگو پاسـخ همه سـؤال ها 

و مجهـولات فکـری مـا نـزد او بـود. اشـتیاقم به 

مدرسـه را کـه دیـد، تحسـینم کـرد و در پاسـخ 

بـه سـؤال های ناتمامـم کـه »پـس کی بایـد بروم 

مدرسـه؟« بـه تعـداد روزهـای باقیمانده تـا اول 

مهـر، در صفحـه  آخر دفترچه ام خط هـای موازی 

کشـید و گفـت هـر روز کـه از خـواب بیـدار 

شـدم، یکـی از ایـن خط هـا را بـا پاک کـن پـاک 

کنـم، وقتی همه خط ها پاک شـدند، مدرسـه ها 

بـاز می شـوند و می توانم به مدرسـه بـروم و باز 

در برابـر اصرار مـن بـه نوشـن مشـق، تعـدادی 

سرمشـق سـاده برایـم نوشـت تـا بـه تقلیـد از 

آن هـا برگه هـای دفترم را پر کنم. مـن ناخودآگاه 

قلـم را بـه دسـت چـپ می گرفتم و می نوشـتم، 

امـا عمـو قلـم را از دسـت چپـم می گرفـت و به 

دسـت راسـتم می داد. اصرار داشـت که با دست 

راسـت بنویسـم و من دلیلش را نمی دانستم. کار 

به جایی کشـید که هربار قلم را به دسـت چپ 

مـی دادم، عمـو آهسـته بـه دسـتم می کوبید که 

یعنی دسـتم را عوض کنم! )هیچ وقت هم از او 

نپرسـیدم کـه دلیـل این همـه اصرارش چـه بود!( 

ایـن مسـئله مثـل رازي بیـن مـن و عمـو باقـی 

مانـد. شـاید بـه  خاطـر همیـن اصرار بی مـورد 

عمـو بـود کـه هیچ وقـت خطـم خـوب نشـد، 

امـا مـن هـم رازی داشـتم کـه از او پنهـان کردم 

و هیچ وقـت نشـد کـه آن را برایـش فـاش کنـم؛ 

این کـه از ذوق رسـیدن بـه اول مهـر و رفـن بـه 

مدرسـه، گاهـی به جای این که یکـی از خط های 

روزشـمار آخـر دفترچه را پاک کنـم، روزی چندتا 

از آن هـا را پـاک می کـردم و این جـوری بـود کـه 

همـه  آن خط هـا پـاک شـدند و مـدت زیـادی 

طـول کشـید تـا مدرسـه ها باز شـوند!    

هدهد هشتایی ها

نوای محرم
خیمه شد بر پا دلشوره افتاده تو دل دختر زهرا

حسین خیمه زده به کربلا غمش خیمه زده به قلب ما
علمدار سایبون فرزند ربابه دلها پر امیده مشک ها پره ابه 

چشم ها گریونه علی اکبر داره زیر لب اشهد میخونه
همه روی لبا شهادتین همه محرم کعبه حسین)ع(

اباالفضل مثه کوهه پشت سر ارباب میتابه به خیمه نورش مثه مهتاب
زینب بی تابه بی تاب حرفای بین ارباب و اصحابه
میگه این جا مسیر اخره اگه هر کی میخواد بره بره

ابالفضل نمیشه دور از محمل زینب از هرم نگاهش قرص دل زینب 
بیا ای خواهر شاید فرصت نشد گریه کنیم دم آخر

ببین سرخیه وعده گاهم ببین گودی قتلگاهم و
ابالفضل میشه پرپر رو دامن مادر مردا همه میرن حتی علی اصغر

پاره قلب مادرم از بر من دور مشو
جان من ای برادرم از بر من دور مشو

گرد و غبار شد دمی بین همه ندیدمت
رعشه گرفت پیکرم از بره من دور مشو
ای ضربان قلب من دور شدیم از وطن

حسین سایه سرم از بر من دور مشو
بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود

باش همیشه در برم از بر من دور مشو
تو را قسم به عفتم تو را قسم به عصمتم
تو را قسم به معجرم از بر من دور مشو
این همه داغ دیده ام خزان باغ دیده ام

تویی پناه آخرم از بره من دور مشو
شده گواه کربلا به عشق توست مبتلا
من به تو مبتلا ترم از بر من دور مشو

هر چه کنی همان کنم نمی شود گمان کنم
بی تو بمانم و حرم از بر من دور مشو

ت 
ساع

رار 
ق

ت
ـــ

ــ
ای بی نهایت هرچه واژه و ای واژه هش

بی نهایت از تو ممنونیم که وسعت دادی 
چشم هایمان را به دشت های روشن 

رستگاری و بال و پرمان دادی به 
ارتفاعات همیشه بارانی ایمان.

از تو ممنونیم به خاطر این همه ستاره  ای 

که برافروختی بر شانه تاریخ که راه مان گم 
نشود در سیاهی خویش.

و تو ای خورشید برآمده از حجاز، عطر نجیب 
همه گل های جهان نثار نفس تو و 

آن که نیمه دیگر تو بود وقتی ماه شدی در 
آسمان این شب ها...!

برداشت آزاد از 
فراز اول از زیارت وارث

اللهَُّ أَکْبرَُ کَبیِراً وَ الحَْمْدُ للِهَِّ کَثیِراً وَ سُبحَْانَ اللهَِّ بُکْرةًَ وَ أَصِیلاً الحَْمْدُ للِهَِّ الذَّيِ هَدَانَا لهَِذَا وَ مَا کُناَّ لنِهَْتدَيَِ لوَْ لا أَنْ هَدَانَا 
لامُ عَلیَکَْ یَا  لامُ عَلیَکَْ یَا نَبيَِّ اللهَِّ السَّ لامُ عَلیَکَْ یَا رسَُولَ اللهَِّ السَّ اللهَُّ لقََدْ جَاءَتْ رُسُلُ ربَّنِاَ باِلحَْقِّ پس بگو السَّ
لامُ  لامُ عَلیَکَْ یَا أَمیِرَ المُْؤمْنِیِنَ السَّ لامُ عَلیَکَْ یَا حَبیِبَ اللهَِّ السَّ لامُ عَلیَکَْ یَا سَیدَِّ المُْرسَْلیِنَ السَّ خَاتَمَ النبَّیِیِّنَ السَّ
لامُ عَلیَکَْ یَا ابْنَ فَاطِمَةَ سَیدَِّه  نسَِاءِ العَْالمَیِنَ  لیِنَ السَّ لامُ عَلیَکَْ یَا قَائدَِ الغُْرِّ المُْحَجَّ عَلیَکَْ یَا سَیدَِّ الوْصَِییِّنَ السَّ

هِیدُ  دّیِقُ الشَّ هَا الصِّ لامُ عَلیَکَْ أَیُّ لامُ عَلیَکَْ یَا وصَِيَّ أَمیِرِ المُْؤمْنِیِنَ السَّ لامُ عَلیَکَْ وَ عَلیَ الأْئَمَِّةِ منِْ ولُدْکَِ السَّ السَّ
ریِفِ. لامُ عَلیَکُْمْ یَا مَلائکَِةَ اللهَِّ ]ربَّيِ[ المُْقیِمیِنَ فيِ هَذَا المَْقَامِ الشَّ السَّ

  حمیدرضا داداشی

ـــ ــ ـــــورایعاش ــــ ـــلــ قـ ـــــمــ


